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Abstract 
One of the issues that has become a problem for many people today is how to 
deal with beggars - especially street beggars. This problem becomes more 
problematic when organized begging becomes a profession and as a result 
becomes a social problem for Islamic society. The main question of this 
research is how to deal with street beggars correctly. To answer this question, 
by referring to Quran and hadiths, can be extracted general principles and 
certain principles. The general principles of helping beggars are the sanctity 
of rejection, humiliation, flattery, and harassment of beggars. Specific 
principles also apply to the type of beggars. In the face of real beggars, the 
principle of helping to the point of needlessness, in the face of suspicious 
beggars, the principle of poverty and minimum wage, and in the face of unreal 
beggars, the principle of respect for cooperation in repentance is one of the 
most important principles of dealing with various beggars. 
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  چكيده

مسأله نحوه مواجهه  ،ساز شدهبسياري از مردم مسأله يكه امروزه برا ياز موضوعات يكي
ازتر سمسأله يمسأله زمان نياست. ا - يابانيخ انيمتكد الخصوصيعل - انيّبا متكد

 كيبه  ليتبد جهيحرفه گردد و درنت كيبه  ليتبد افتهيسازمان يگريكه تكد شوديم
پژوهش  نيا يشود. سؤال اصل يجامعه اسلام يبرا ياجتماع بيمعضل و آس

پاسخ  يچگونه است؟ برا يابانيخ انيبا متكد صحيحنحوه مواجهه  نكهياز ااستعبارت
 توانيم (عගൎھم اॼسلام) اهل بيت معتبر اتيو روا قرآن كريم اتيسؤال با مراجعه به آ نيبه ا

 انياستخراج نمود. اصول عام كمك به متكد در اين خصوص را ياصول عام و خاص
. اصول خاص انيمتكد تيو آزار و اذ يگذارمنتّ ر،يتحقعبارت است از: حرمت طرد، 

صل بر ا ،يواقع انيدر مواجهه با متكد بدين صورت كه است انيناظر به اقسام متكد زين
مشكوك اصل بر صحّت ادعاي  انياست و در مواجهه با متكد يازينيكمك تا سرحد ب

ر ب وناصل بر حرمت تعا ،يرواقعيغ انياست. در مواجهه با متكد يفقر و كمك حدأقل
   .مال به باطل استكل اثم و اَ

  واژگان كليدي
 .ماعيتكافل اجت ،اجتماعي آسيب ،متكدي خياباني ،متكدي ،رسيدگي به فقرا ،صدقه
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  طرح مسئله
ها و كاهش روابط همسايگي، از يكسو شدن هويت محلهرنگرشد روزافزون شهرنشيني، كم

درستي نشناسيم و از  باعث شده است محيط پيراموني خود و نيازمندان واقعي اطرافمان را به
د. اين يافته روز به روز افزايش يابپيشگان يا متكديان سازمانتكدي سوي ديگر تعداد كلّاشان و

، شانزده ميليون ايراني 1398اوضاع نابسامان از يك جانب باعث شده است تا در آبان ماه سال 
هاي فته معاون حمايت) و در عين حال به گ22/8/1398زير خط فقر باشند(خبرگزاري ايسنا: 

هزار متكدي خياباني در تهران،  24اجتماعي سازمان خدمات اجتماعي شهرداري تهران، حدود 
 رئيس عنوانبههزار تومان و در بهترين شرايط، برخي از اين افراد  400در بدترين حالت روزانه 

 .)9/7/1397ميليون تومان درآمد داشته باشند(سايت اقتصاد آنلاين:  9گروه 

اي از اين متكديان شده و حركت سازمان يافته آنها دانيم كه گدايي شغل عدهاز سويي مي
شوند، از سوي ديگر خود نوعي آسيب اجتماعي است كه باعث تضعيف جامعه اسلامي مي

  يافته نيستند و زيادند افرادي كه به نان شب محتاجند.دانيم تمام متكديان، سازمانمي
انه اي به صورت بسيار بدبينپديده عموماً دچار افراط و تفريط هستيم. عدهدر مواجهه با اين 

مامي فقرا كنند بلكه تكنند و نه تنها هيچ كمكي به هيچ فقيري نميبا تمام متكديان برخورد مي
ه چهر«كنند. در اين راستا شاهديم با شعارهايي همچون را به چشم زوايد جامعه اسلامي نگاه مي

لكه با دهند، ب، نه تنها تمامي متكديان را طرد كرده و مورد استخفاف قرار مي»تر كنيمشهر را زيبا
 دهند.اين متكديان را تحت تعقيب قرار مي 1378در سال » طرح شناسايي افراد متكدي«تصويب 

اي ديگر هم، به محض ترحّم و دلسوزي نسبت به متكديان، و بدون شناخت آنها، عدّه
كنند. در اين ميان و براي تنظيم رفتار درست با متكديان بايد جهي به آنها ميهاي شايانِ توكمك
 ي اين پژوهشدامان قرآن و روايات معتبر عترت شويم. با اين تفاصيل، سؤال اصلبهدست
م ؟ متكديان، بسته به ميزان علواجهه درست با متكديان چگونه استنحوه ماز اينكه استعبارت

به سه دسته متكديان واقعي، متكديان مشكوك و متكديان كاذب تقسيم  ما به نيازمندي آنها
  شود:شوند. لذا سؤالات فرعي اين پژوهش به ترتيب زير ميمي

  نحوه مواجهه صحيح با متكديان واقعي يا فقرا چگونه است؟ )1
  نحوه مواجهه صحيح با متكديان مشكوك چگونه است؟ )2
  پيشگان چگونه است؟ب يا كلّاشان يا تكدينحوه مواجهه صحيح با متكديان كاذ )3

ي حاضر به نحوه مواجهه گردد، فقرا و نيازمندان اقسام مختلفي دارند امّا مقالهخاطرنشان مي
ناميده  »سائل به كف«پردازد، بلكه به متكدي يعني آنچه در ادبيات ديني افراد با همه آنها نمي

  پردازد. مي ،شودمي
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گذارانه در باب مواجهه با اجتماعي و سياست مجموعه وظايف فرهنگي،نكته ديگر اينكه 
ي اين پژوهش است. پژوهش حاضر فقط به تكليف تك بسيار گسترده و خارج از حيطه فقر،

ر در براب«پرسند پردازد تا به اين سوال شايع مردم كه ميتك مردم در مواجهه با متكديان مي
هاي ديگري به وظايف حكومت بدهد. لازم است در پژوهشجواب » گداها چه كنم؟ درخواست

زدايي از جامعه اسلامي پرداخته اسلامي و نظامات اجتماعي در مواجهه با متكديان و محروميت
زدايي و مهار ها براي محروميّتشود. سياستگذاري و تأمين اجتماعي، دو اهرم اساسي حكومت

  گري است.تكدي
است كه به اختصار در باب مبناي اعتبار سنجي روايات در  پيش از ورود به بحث شايسته

بندي اي اشاره شود. در اين پژوهش رواياتي كه به طريق صحيح (مطابق دستهاين مقاله به نكته
چهارگانه رايج در ميان محدثان متاخر كه مبتني بر ارزيابي سند روايت است) به دست ما رسيده 

السند حجّت دانسته شده است. بر اين اساس روايات ضعيف باشد و يا محفوف به قرائن باشند،
تواند معتبر باشد، به شرطي كه مضمون آن در مي - اعم از روايات مرسل، مقطوع و غير آن -

السند، يا محفوف به قرائن ذكر شده باشد. رواياتي كه در اين مقاله مورد استناد روايات صحيح
و يا مضمون آنها در روايات معتبر و محفوف به قرائن صحيح السند هستند  قرار گرفته است،

ذكر شده است و به روايات داراي ضعف سندي، از آن جهت كه مضامين آن ها مورد تاييد 
  است. روايات معتبر ديگر است، استناد شده

  
  تحقيقپيشينه 

 انجام شده است. برخي از اين» گريتكدّي«هاي بسياري در خصوص پديده تاكنون پژوهش
 هايگري در جغرافياي ايران و يا شهرها درصدد توصيف وضعيت متكديان و تكديپژوهش

دريوزگان: پژوهشي در «مثال آقاي ساروخاني در كتابي با عنوان  عنوانبهاند. مختلف آن شده
كند. همچنين آقاي ابعاد مختلف اين پديده را توصيف مي» شناخت تكدي در شهر تهران

، به »رويكرد شهروندان تهراني نسبت به متكديان« اي با عنوانمقاله پور گتابي درحبيب
زاده و همكاران در پردازد. همچنين آقاي سراجسنجي هر سنخ ميها و نسبتشناسي كمكسنخ
شناختي مواجهه شهروندان با پديده تبريز شهر بدون گدا: مطالعه جامعه«اي با عنوان مقاله
پردازد كه باعث شده است تبريز تبديل به شهري بدون هايي ميمقوله، به توصيف »گريتكدي

  گدا شود.
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ثال، آقايان م عنوانبهگري هستند. ها، در مقام تبيين پديده تكدياي ديگر از اين پژوهشدسته
اجتماعي مؤثر بر پديده ـ  مطالعه علل اقتصادي«اي با عنوان شكوري و معتمدي در مقاله

  گري مي پردازند. به واكاوي علل اصلي تكدّي» موردي شهر مشهدگري؛ مطالعه تكدي
ها، به توصيف يا تبيين ماجرا محدود نشده، و در مقام تجويز آخرين دسته از اين پژوهش

 توصيف« اي با عنواننمونه، آقايان هاشم آرام و قنبري باغستان در مقاله عنوانبهاند. برآمده
علاوه بر توصيف، درصدد تجويز يك » پيشنهاد دو سناريو گري در شهر تهران ووضعيت تكدي

  گري هستند.مشي و برنامه سياستگذارانه دولتي، براي مقابله با پديده تكديخط
هاي اخير ابواب جديدي را در باب مسأله توسعه و ابعاد اقتصادي آن آمارتيا سن در سال 

 ت. وي با تكيه بر اصل نيازمنديِ گري اسگشوده است. يكي از ابعاد توسعه، رفع معضل تكدي
ها به يكديگر، و با درك نقش مهم نهادهاي سنتّي غيردولتي در حلّ معضل متقابلِ انسان

  گويد: گري ميتكدي
هاي اجتماعي، وظيفه و مسئوليتّ همگي ماست، حتيّ اگر رفع آسيب«

بعدي اعتباري از مسئوليت فردي مربوط به فرد ديگري باشد. ديدگاه تك
ضور يك انسانِ تنها در جزيره تخيّلي دوردست و بدون دخالت (ح

ديگران) بايد نه تنها با پذيرش نقش دولت، بلكه با پذيرش و شناخت 
  ).315، ص1381(سن، » تر شودنقش نهادها و عوامل ديگر گسترده

هاي پيشين، به نحوه مواجهه نوآوري اين پژوهش در اين است كه بر خلاف عمده پژوهش
پردازد، بلكه قصد دارد به تجويز نحوه مواجهه با انواع مختلف با متكديان در نسبت با دولت نمي

و  هاي قرآنمتكديان در لايه اخوتّ و برادري ديني، بپردازد و تكليف مؤمنان را بر اساس آموزه
هاي اين ها، تمام تجويزت در اين زمينه روشن سازد. همچنين بر خلافِ ديگر پژوهشعتر

اس، بر اين اس شده است. (عගൎھم اॼسلام) معصومينپژوهش مستند به آيات قرآن كريم، روايات و سيره 
  گيرد.هاي تجويزي قرار مياين پژوهش در دسته پژوهش

  
  مفاهيم پژوهش .1

خود را از مهمترين واژگان به كاربرده شده در اين پيش از ورود به بحث لازم است تا مقصود 
 انداز: مفهوم متكدّي و صدقه.ترين مفاهيم اين پژوهش عبارتمتن كاملاً روشن سازيم. محوري
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  متكدّي .1-1
) است 251ص، 1375به معني گدايي با تكلف و دريوزگي (بستاني، » كدد«ي از ريشه» تكدي«

كردن و همچنين كردن و درخواستني اصرار در گداييكه عالمان لغت اصل آن را به مع
، 9ق، ج1421؛ ازهري، 273، ص5ق، ج1409اند (فراهيدي، درخواست با اشاره دست دانسته

توان ي مستمندان را نمي). بر اين اساس همه131، ص6ق، ج1414؛ صاحب بن عباد، 322ص
اين جهت واژه متكدي به دليل شود. از متكدي دانست و هر فقيري به اين وصف خوانده نمي

انداز باشد؛ لذا بايد مقصود خود از انواع متكديان را با اقسام مختلف متكديان ممكن است غلط
  هاي جايگزين تعريف كنيم:واژه

  
  مستمندان  /نيازمندان  /فقرا  .1-1-1

ص در خصوفقرا، نيازمندان يا مستمندان گروهي از افراد جامعه هستند كه عمده دستورات ديني 
 كند. ابوبصير در روايتي كه به سند صحيح بهانفاق و صدقات و زكوات نسبت به آنها صدق مي

 :فرمايدكه مي در خصوص اين فرموده خداوند عزّوجل (ع૟ൎه اॼسلام) دست ما رسيده است، از امام صادق
اَ الصَّدَقاتُ للِْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ « سكين و بائس ايشان در پاسخ به تفكيك فقير و م .كندسؤال مي» إِنمَّ

(كليني، » ائِسُ أَجْهَدُهُمأَجْهَدُ مِنْهُ وَ الْبَ  يرُ الَّذِي لاَ يَسْأَلُ النَّاسَ وَ الْمِسْكِينُ الْفَقِ : «پرداخته و مي فرمايند
كند، مسكين فقير كسي است كه از مردم درخواست كمك نمي ؛)501، ص3ق، ج1407

  اش از فقير بيشتر است و بائس يا بينوا از همه نيازمندتر است.نيازمندي
  بر اساس اين روايت، مراتب واقعي نيازمندان واقعي بدين صورت است:

  

 
  : مراتب نيازمندان واقعي1شكل 

فقير. 3

مسكين. 2

بائس و بينوا. 1
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است؛  فايدهتر است، بيالبته در يك تحليل نهايي، بحث درباب اينكه كدام گروه بدحال
 فقير و«شوند. بنابراين عدم غني، مشمول اخذ صدقات و ذَكوَات ميچون هر دو گروه به دليل 

ه النفقمسكين و بائس در امري عدمي شركيند و آن اين است كه مؤنه سال خود و عيال واجب
(عسگري و غفورزاده، » خود را ندارند و فرق ميان ايشان به اعتبار قلتّ و كثرت احتياج است

  ).117، ص1388
 

  دهنده يا كلّاشانازمان. متكديان س1-1-2
به كسي كه طفل صغير يا غير رشيدي را وسيله تكدي قرار دهد يا افرادي را به اين امر بگمارد، 

، تاريخ 216گوييم (كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي، ماده دهنده ميكلّاش يا متكدّي سازمان
ي نكنند، امّا با اجير كردن گر). اين افراد ممكن است خودشان اقدام به تكدي2/3/1375تصويب: 

گري به آنها و سازماندهي آنها در مناطق مختلف شهر، امرار معاش ديگران، آموزش تكدي
ده، ريزي شهاي منسجم و برنامهدهنده اين نوع تكديكنند. در اين حالت فرد كلاّش يا سازمانمي
  برد.مي پيشگانتكديگري يا اي از عوايد گماشتگان به تكديبهره

هاي بازدارنده)، مجازات اسلامي (تعزيرات مجازاتكتاب پنجم قانون  215به موجب ماده  
اند هآورد اموالي كه از اين طريق به دست اين افراد به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد كليه

  ).2/3/1375 شوند (كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي، تاريخ تصويب: محكوم مي
  

  شگانپي. تكدي1-1-3
گوييم. يم پيشگانتكدياند، اند و به آن عادت كردهگري را پيشه خود ساختهبه افرادي كه تكدي
توانند گماشته كلّاشان باشند، يا به صورت مستقل و تكرو به اين پيشه نامشروع حال اين افراد مي

انون طبق ق مشغول باشند. طبيعتاً اگر اين افراد با وجود توان مالي مرتكب عمل فوق شوند،
ره اند، مصادمذكور علاوه بر حبس از يك تا سه ماه، كليه اموالي كه از اين طريق به دست آورده

  ).2/3/1375 خواهد شد (كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي، تاريخ تصويب:
  
  صدقه .1-2

حث، بگيرد، لازم است پيش از ورود به از آنجا كه كمك به متكدّيان در قالب صدقات قرار مي
  هاي صدقه بپردازيم.به تعريف، اقسام و اولويت
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  تعريف صدقه .1-2-1
 شود؛ حال آنكهها متبادر ميها به صندوق صدقات يا خيريهآيد، عموماً ذهنوقتي اسم صدقه مي

، 4ق، ج1407(كليني،  شودصدقه محسوب مي» هر كار خير و معروفي«در لسان برخي روايات 
خانواده و نفقه به ايشان، از چنان درجه اهميتي برخوردار است كه آن را رسيدگي به  ).26ص

نَـفْسِكَ  وَ اعْلَمْ أَنَّ نَـفَقَتَكَ عَلَى«فرمايند: مي (ع૟ൎه اॼسلام)آورند. امام كاظمهم در زمره صدقات به حساب مي
بدان كه نفقه تو نسبت به خود  ؛)255، صق1406(منسوب به علي بن موسي،  1»صَدَقَة وَ عِيَالِكَ 

  ات نوعي صدقه است.و خانواده
  

  اقسام صدقه .1-2-2
تواند مادي يا غيرمادي باشد. صدقه مادي مثل كالا يا پولي است بندي، صدقه ميبا يك تقسيم

شود و صدقه غيرمادي مثل گفتار نيكو يا لبخند يا شاد كردن فرد نيازمند كه به فرد نيازمند داده مي
مثال  عنوانبه شود.مي توان گفت هرگونه تأمين نياز ديگران، صدقه محسوبت. به نوعي مياس

لُهُ ما مِنْ عَمَلٍ يَـعْمَ «فرمايند: در خصوص صدقات غيرمادي در حديث مرسلي مي (ع૟ൎه اॼسلام)امام صادق
، ق1404(كوفي اهوازي،  2»أَخِيهِ الْمُسْلِمالسُّرُورِ عَلَى  الْمُسْلِمُ أَحَبُّ إِلىَ اللهَِّ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ إِدْخَالِ 

ترين كار نزد خداوند متعال اين داشتنيدوست )؛189-188، صص2ق، ج1407كليني، ؛ 53ص
  است كه مسلماني دل برادر مسلمانش را شاد كند.

  
  (عගൎھم اॼسلام)در كلام اهل بيت : اقسام صدقه2شكل

                                                 
ــند آن. 1 ــعف س ــت اما ض ــعيف اس ــند اين روايت هرچند ض ــمون آن س مورد تاييد روايات كه ، خللي به مض

  كند. وارد نمي ،ي ديگر استصحيحه
 .مضمون ادخال سرور و اهميت آن در روايات صحيحه به صورت مكرر ذكر شده است .2

اقسام صدقه

مادي
نقدي

غيرنقدي

غيرمادي
كلامي

غيركلامي
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  بندي صدقاتاولويت .1-2-3
ب بندي منابع تأمين صدقات و مراتتوان تعيين نمود. رتبهجهت ميبندي صدقه را از چند اولويت
  گيرندگان.صدقه

  
  منبع صدقه .1-2-3-1

ي خورهاي انسان اضافه باقبهترين منبع تأمين صدقه، آن چيزهايي است كه از قوت خانواده و نان
أفَْضَلُ « ايند:فرممي (صਚی االله ع૟ൎه و آଔ و سلم) اكرم به نقل از پيامبر (ع૟ൎه اॼسلام)اي، امام صادقماند. در روايت صحيحهمي

ُ عَلَى الْكَفَافِ  الصَّدَقَةِ صَدَقَةٌ عَنْ ظَهْرِ غِنىً  بهترين  ؛)26، ص4ق، ج1407(كليني، » ... وَ لاَ يَـلُومُ اللهَّ
كسى را به علتّ اندوختن  ... و خداى عزّ و جلّ  صدقه آن است كه از مازاد قوت عيال باشد

  .كندخورهايش سرزنش نميرزق كافي براى نان
 خورهايشود ناندادن از منابعي كه اختصاص به خانواده دارد و باعث ميراين، صدقهبناب

ا نه تنها اين نوع از صدقه ر (ع૟ൎه اॼسلام)دستي بيافتند، جايز نيست. در حديثي، امام باقرانسان در تنگ
 (عياشي، دانند، كه اسراف هم جزء محرمّات استدانند، بلكه آن را اسراف ميمستحب نمي

  ).379ص، 1ق، ج1380
  

  گيرندهمراتب صدقه .1-2-3-2
دين گذاري كنيم. بتوانيم اولويتها را ميگيرنده، صدقه(عගൎھم اॼسلام)بيتهاي اهلبا توجه به توصيه

تر نيازي هر مرتبه، به مراتب پايينكنيم و در صورت بيصورت كه از نخستين مرتبه شروع مي
د: گرفتن برخوردارنبيشتري در صدقهها از اولويت رسيم. طبق آيات و روايات برخي گروهمي
  ها، برادران ديني.خورهاي مرد، اقوام و خويشان، همسايهخورهاي زن، ناننان

تري در يك قاعده كلي، كساني كه نسبت به انسان وابستگي و قرابت بيش (صਚی االله ع૟ൎه و آଔ و سلم)پيامبر اكرم
 كُلُّ مَعْرُوفٍ «كنند. در اين روايت صحيحه آمده است: دارند را در اولويت صدقه دادن معرفي مي

... و در  هر كار خيري صدقه است ؛)26، ص4ق، ج1407(كليني،  3»صَدَقَةٌ... وَ ابْدَأْ بمِنَْ تَـعُول
 خور تو هستند.صدقه دادن از كساني آغاز كن كه نان

براي  اىهر كس به بازار برود و تحفه« فرمايند:مي (صਚی االله ع૟ൎه و آଔ و سلم)در روايت ديگري رسول خدا
كننده صدقه براى گروهي از افراد محتاج است. بياورد، همچون حمل اهل و عيال خود به خانه

ها بدهد و سپس به مذكرها، زيرا هر كس دخترش را شاد كند، در صدقه دادن، اوّل بايد به مونث
                                                 

 سند اين روايت هرچند ضعيف است، ولي مضمون آن مورد تاييد قرائن است. .3
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گويا بنده مؤمنى از فرزندان اسماعيل را در راه خدا آزاد كرده و هر كس پسرى را چشم روشن 
كند، خداوند او را وارد ه و هر كه از خوف خداى عز و جل گريهكند گويا از خوف خدا گريست

  .)577، ص1376ابن بابويه، ( »كندبهشت پرنعمت مي
لاَ «مايند: فرمي (صਚی االله ع૟ൎه و آଔ و سلم)رسد. در روايتي، پيامبرپس از خانواده، نوبت به خويشاوندان مي

خويشاوند محتاج و نيازمندي ). تا وقتي 68، ص2ق، ج1413(ابن بابويه،  4»محُْتَاج صَدَقَةَ وَ ذُو رَحِمٍ 
داريد، صدقه دادن به غيرخويشاوند روا نيست. جالب توجه اينجاست كه اختلاف با خويشاوندان، 

ؤال كرد: س (صਚی االله ع૟ൎه و آଔ و سلم)اي، فردي از پيامبرشود. در روايت موثقهندادن به آنها نميدليلي بر صدقه
، 4ق، ج1407(كليني، » الْكَاشِحِ عَلَى ذِي الرَّحِمِ «تر است؟ ايشان فرمودند: اي بافضيلتچه صدقه

  صدقه به خويشاوندي كه دشمني تو را در دل دارد.  )؛10ص
به اين دسته از خويشاوندان، اين  - واجب يا مستحب -يكي از دلايل أفضل بودن صدقه 

گردد برد و مهر و محبتّ يا نوعي تأليف قلوب، جايگزين آن مياست كه دشمني آنها را از بين مي
 ترينهاي نيازمند، شايسته، همسايهنيز پس از خويشاوند). 57، ص1396و سيدناري، (شكراني 

  ع૟ൎه و آଔ و سلم)(صਚی اهللافراد براي دريافت صدقات هستند. اهميت اين موضوع به قدري بالاست كه پيامبر
به من ايمان  )؛668، ص2ق، ج1407(كليني،  5»مَا آمَنَ بيِ مَنْ ʪَتَ شَبْعَانَ وَ جَارهُُ جَائِعٌ «فرمايند: مي

  اش گرسنه باشد.نياورده است كسي كه شب سر سير بر زمين بگذارد ولي همسايه
رسد. صدقه در اين دادن در لايه اخوتّ و برادري ديني ميها، نوبت به صدقهپس از همسايه

مواساة به معناي شريك و سهيم دانستن كسي است «كند؛ نمود پيدا مي» مواسات«لايه، در قالب 
). مواسات 179، ص6، ج1366(آقا جمال خوانساري، » د در مال و مضايقه نكردن آن از اوبا خو

لَتَانِ نِظاَمُ الدِّينِ خَصْ «فرمايند: درباره آن مي (ع૟ൎه اॼسلام)در حفظ دين آنقدر اهميت دارد كه اميرالمومنين
نخ تسبيح دين، وابسته  )؛417، صق1410(تميمي آمدي،  6»إِنْصَافُكَ مِنْ نَـفْسِكَ وَ مُوَاسَاةُ إِخْوَانِك

  .اتشتن و مواسات با برادران دينيبه دو خصلت است: برخورد منصفانه با خوي
  
  
  

                                                 
 اين روايت به طريق ضعيف اما مضمون قوي به ما رسيده است. .4
 ند سند اين روايت ضعيف است اما محتواي آن مورد تاييد روايات و قرائن فراوان ديگر است. هر چ .5
 اين روايت هرچند مرسل است، امّا مضمون آن محفوف به قرائن بسيار زياد در باب مواسات است. .6
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  بندي كنيم:توانيم اولويتگيرندگان را در قالب هرم زير ميبه اين ترتيب صدقه

  
  )196 ، ص1398گيرندگان (آرام، : هرم اولويت صدقه3شكل

  
  اصول كمك كردن به متكديان .2

قسمت از مقاله درصدد پاسخ به سوالات اصلي و فرعي مطرح شده هستيم. از دستوراتي  در اين
قلين هاي ثتوان اصولي براي كمك به متكديان استخراج نمود. با تدقيق در توصيهديني مي

خاصي از متكديان ندارد، اما بخش  توانيم بفهميم، بخشي از اين اصول، اختصاصي به دستهمي
 وارد خاص است. ديگري ناظر به م

  
  اصول عام صدقه دادن به متكديان .2-1

اصول عام كمك به متكديان، اصولي هستند كه بايد نسبت به تمام متكديان لحاظ شوند. عمده 
  اين اصول از سنخ محرّمات و نبايدها هستند، و بايد در هنگام صدقه دادن از آنها اجتناب كرد.

  
  حرمت طرد و راندن متكدّي .2-1-1

 احترامي و استخفافاوّلين و مهمترين اصل در مواجهه با متكديان اين است كه طرد و راندن، بي
تواند مراتب مختلفي داشته باشد، از قبيل ناسزا گفتن، ايشان، مسلماً حرام است. راندن فقير مي

مَّا وَ أَ « كند:خداوند متعال در قرآن كريم صراحتاً از اين كار نهي مي تمسخر، آبروريزي و غيره.
كننده به به معناي بلند كردن صدا در مقابل درخواست» نهر« . واژه)10(الضحي:  »السَّائِلَ فَلا تَـنْهَرْ 

هيچ فقيري «شود كه ). پس معناي آيه اين مي370 ، ص10تا، ج(طوسي، بي قصد راندن اوست
او به او غذايي بده يا به  آيد، دست رد به سينه او نزن؛ يارا از خود مران و وقتي به نزد تو مي

  ).767، ص10ج ،1372 (طبرسي،» نرمي عذر او را بخواه

خانواده

خويشاوندان

همسايه ها

برادران ديني
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  حرمت تحقير و استخفاف متكدّي .2-1-2
كردن ديگران امري ناپسند است. حال اگر در مواجهه با يك فقير به طور كليّ تحقير و كوچك

يشتر تحقير او، به مراتب بباشد، مخصوصاً وقتي اين فقير، مؤمن هم باشد، قباحت و گناه طرد و 
يري مبادا هيچ مؤمنِ فق«است كه:  نقل شده (ع૟ൎه اॼسلام)شود. در روايتي با سند صحيح از امام صادقمي

را تحقير كنيد، چرا كه هركس مؤمنِ فقيري را تحقير كند و موجبات خفّت و خواري او را فراهم 
دست از تحقير بر نداشته يا ترديد خداوند هم او را تحقير خواهد كرد و تا زماني كه آورد، بي

توبه نكرده باشد، خداوند نسبت به او خشمگين خواهد بود. امام در ادامه فرمودند: هر كس به 
دستي مؤمني موجبات ذلّت و تحقير او را فراهم آورد، خداوند در روز قيامت خاطر فقر و تنگ

  ).250، صق1406، (ابن بابويه» در مقابل ديدگان تمام خلايق او را مفتضح خواهد كرد
صਚی االله ع૟ൎه و ( دستور مكتوبي به اصحابشان داده، و از رسول خدادر روايتي ديگر،  (ع૟ൎه اॼسلام)امام صادق

پروردگارم مرا به دوست داشتن مساكين امر كرد و بدانيد كه هر «كنند كه: مطلبي را نقل مي    آଔ و سلم)
 وكس احدي از مسلمين را تحقير كند، خداوند لباس خواري بر تن او خواهد كرد و نسبت به ا

خشمگين خواهد شد تا اينكه مردم هم از دست او به خشم آيند و خشم خداوند شديدتر است. 
پس مراعات حال برادرانِ مسكينِ مسلمان خود را بكنيد، چرا كه آنها حقي بر گردن شما دارند 

داشتن آنها امر كرد. و بايد آنها را دوست داشته باشيد. چرا كه خداوند، پيامبرش را به دوست
هر كس آنچه را كه خداوند به دوست داشتن آن امر كرده است، دوست نداشته باشد،  پس
ترديد خدا و رسولش را عصيان كرده است. و هر كس خدا و رسولش را عصيان كند و بر اين بي

  ).8، ص8ج ،ق1407(كليني،  7»حالت بميرد، درحالي مرده است كه در زمره گمراهان بوده است
  

  گذاري به متكدّيحرمت منت .2-1-3
دادن گيرد و فرايند صدقهبرخلاف طرد و تحقير متكدّي كه هيچ رفع نيازي در آن صورت نمي

دادن به متكدّيان و رفعِ نيازِ نيازمندان، اين عمل شود، گاهي در خلال فرايند صدقهشروع نمي
آزار  گذاري ومهمترين اين آفات، منّتشود كه بايد از آنها به شدتّ پرهيز كرد. از دچار آفاتي مي

مگر من نبودم كه به تو «گذاري به اين معناست كه فرد بگويد: منّت و اذيت متكديان است.
اين  نياز نمودم! و جملاتي امثالبخشش كردم! آيا به تو نيكي نكردم؟! مگر من نبودم كه تو را بي

 .)647، ص2، ج1372(طبرسي،  »گويندگذاشتن ميگفتن را منت

                                                 
 كه حداقل دو سند آن صحيحه است.اسناد متعدد به دست ما رسيده است اين حديث به  .7
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هاي گذاشتن پس از انجام كارهاي خير، عموماً مورد نهي قرار گرفته است و عقوبتمنّت
اي از روايات تأكيد بر حرام دنيوي و اخروي فراواني براي اين عمل زشت ذكر شده است. دسته

لاَ : «نقل شده است (ع૟ൎه اॼسلام)گذار دارد. در روايتي به سند صحيح، از امام صادقبودن بهشت بر منّت
، ق1413(حميري،  »لَهُ ʪِلْفَعَالِ الخَْيرِْ إِذَا عَمِ  خُلُ الجْنََّةَ الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ، وَ الْمُدْمِنُ الخَْمْرِ، وَ الْمَنَّانُ يَدْ 

، گذاردكسي كه عاق والدين است، شرابخوار و كسي كه بعد از هر كار خيري منّت مي ؛)82ص
  شوند.وارد بهشت نمي

نه تنها محروميت از بهشت، بلكه محروميت از تخاطب الهي است. در گذار، مجازات منت
الَّذِي لاَ يُـعْطِي شَيْئاً  لْمَنَّانُ ا ثَلاَثةٌَ لا يكَُلِّمُهُمُ اللهَُّ «كند: نقل مي (صਚی االله ع૟ൎه و آଔ و سلم)روايت ديگري ابوذر از پيامبر

سه  )؛184، ص1ق، ج1362(ابن بابويه،  8»لْفِ الْفَاجِرِ وَ الْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ ʪِلحَْ  إِلاَّ بمِنَِّةٍ وَ الْمُسْبِلُ إِزاَرهَُ 
گذاري كه هيچ چيز را بدون گويد: فرد منّتدسته هستند كه خداوند متعال با آنها سخني نمي

د و كشبه زمين مي - از روي تكبّر -رود و لباسش را دهد و كسي كه راه ميمنت به كسي نمي
  شد. فروكسي كه كالايش را با قسم دروغ مي

گردد. در روايتي از گذاشتن باعث حبط اعمال مياين روايات، دلالت بر اين دارند كه منت
س به هد و سپهركس نسبت به برادرش كار خيري انجام د«منقول است كه:  (صਚی االله ع૟ൎه و آଔ و سلم)پيامبر

كند و وزر و وبال واسطه آن كار خير منّت بر سر او بگذارد، خداوند متعال عمل او را حبط مي
  ). 17، ص4ق، ج1413(ابن بابويه، » كندثمر ميكند و تلاش او را بيآن فرد ثبت ميآن را براي 

 گذار براي اووزر و وبالي كه صدقه منتّ«منقول است كه:  (ع૟ൎه اॼسلام)همچنين از أميرالمؤمنين
  ).506، ص1376(ليثي واسطي، » دارد، خيلي بيشتر از اجر اوست

دادن به آنها، از قبح و زشتي بيشتري صدقهگذاشتن در ماجراي كمك به متكديان و منّت
 گذار بر فقرا، در دنيا و آخرتمنّت« نقول است كه:م (صਚی االله ع૟ൎه و آଔ و سلم) برخوردار است. از پيامبر اكرم

گذارد، از رحمت خداوند ملعون است. و كسي كه بر والدين و برادران و خواهرانش نيز منّت مي
عايي از او مستجاب نمي شود و هيچ متعال و ملائكه دور و به آتش نزديك خواهد بود. هيچ د

 داوند به او در دنيا و آخرت نظر رحمترسد و خهاي او به سرانجام نميكدام از درخواست
  ).194، ص1ق، ج1412(ديلمي، » كندنمي

                                                 
گذاشتن به حديّ است كه ضعف سند روايت اخير و رواياتي كه بعد از اين با مضامين روايات در نهي از منت .8

 كند.مشكلي در اين عرصه ايجاد نمي شود،اين مضمون نقل مي
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خداوند تبارك و تعالي مرا از شش خصلت بر حذر «فرمايند: مي ديگري ايشان در جاي
دارم. يكي از اين شش پيروان آنها را از آن برحذر ميداشت و من هم فرزندان اوصيائم و 

  ).22، ص4ق، ج1407(كليني، » گذاري بعد از صدقه دادن استخصلت، منت
  

 حرمت اذيت و آزار متكدّي .2-1-4

گذاشتن بر فقرا مورد نهي قرار گرفته است، اذيت و آزار متكديان نيز، به همان ميزان كه منتّ
خداوند مرا از شرّ تو و «كردن ديگران به اين معناست كه فرد بگويد: اذيتّمذمّت شده است. 

ويي رهمچنين ممكن است معناي اذيتّ كردن ديگران، صرفاً ترش ،هاي تو خلاص كندگرفتاري
دهد، او را ناراحت كند، يا اينكه نيازمند را در كردن چهره باشد، يا آنچه را كه به او ميو عبوس

، 1372(طبرسي، » اش مشغول كنداي از كارهاي شخصييزي كه به او داده، به پارهبرابر مقدار چ
ي شكستگ). همچنين قطع كردن صحبت يا دردِ دل متكديّ، به نحوي كه باعث دل647، ص2ج

 ).123، ص6ق، ج1414او شود، يكي ديگر از مصاديق آزار و اذيت اوست (مجلسي، 

ه قدري مهم است كه شرط قبول صدقه بيان شده فقدان اين دو آفت بزرگِ صدقه دادن، ب 
 ثمَُّ لا يُـتْبِعُونَ ما سَبيلِ اللهَِّ  الَّذينَ يُـنْفِقُونَ أمَْوالهَمُْ في«فرمايد: است. خداوند متعال در قرآن كريم مي

كسانى كه  ؛)262 (البقرة:» هُمْ يحَْزَنوُنَ أنَْـفَقُوا مَنًّا وَ لا أذَىً لهَمُْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رđَِِّمْ وَ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا 
 گذارند واند، منت نمىكنند، سپس به دنبال انفاقى كه كردهاموال خود را در راه خدا انفاق مى

است؛ و نه ترسى دارند، و نه غمگين  رسانند، پاداش آنها نزد پروردگارشان محفوظآزارى نمى
  شوند.مى

اند. در روايتي از عامل نابودكننده صدقه برشمرده شدهو در جانب مقابل، منّت و اذيت دو 
مَنْ أَسْدَى إِلىَ مُؤْمِنٍ «سوره مباركه بقره، نقل شده است:  264 در تفسير آيه (صਚی االله ع૟ൎه و آଔ و سلم) رسول خدا

ذِي يُـنْفِقُ مالَهُ كَالَّ « مَثَلاً فـَقَالَ  ثمَُّ ضَرَبَ اللهَُّ فِيهِ  مَعْرُوفاً ثمَُّ آذَاهُ ʪِلْكَلاَمِ أَوْ مَنَّ عَلَيْهِ فـَقَدْ أبَْطَلَ اللهَُّ صَدَقـَتَهُ 
ترَكََهُ صَلْداً لا يَـقْدِرُونَ ف ـَ رʩِءَ النَّاسِ وَ لا يُـؤْمِنُ ʪِللهَِّ وَ الْيَوْمِ الآْخِرِ فَمَثلَُهُ كَمَثَلِ صَفْوانٍ عَلَيْهِ ترُابٌ فَأَصابهَُ وابِلٌ 

ُ لا يَـهْ شَيْ  عَلى اهُ لِمَنْ يَـتَصَدَّقُ عَلَيْهِ بَطلََتْ وَ قَالَ مَنْ أَكْثَرَ مَنَّهُ وَ أذََ  »الْقَوْمَ الْكافِريِنَ  دِيءٍ ممَِّا كَسَبُوا وَ اللهَّ
اَبُ الَّذِي يَكُونُ عَلَى صَفْوَان   ).91، ص1ق، ج1404(قمي،  9»صَدَقـَتُهُ كَمَا يَـبْطُلُ الترُّ

ارد، كند يا بر او منّت بگذهر كس به مؤمني خيري برساند، سپس با گفتار خود او را اذيت «
زند باره مثَلي مياوند متعال در اينخداوند متعال كار خير و صدقه او را باطل مي كند. سپس خد

كند و به خدا و روز مانند كسى كه مالش را براى خودنمايى به مردم، انفاق مى«و مي گويد: 

                                                 
 هرچند اين روايت مرسل است، امّا با توجه به قراين مختلف معتبر است. .9
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 است كه بر روى آن، خاكى نشسته بازپسين ايمان ندارد. پس مثََلِ او همچون مثََلِ سنگ خارايى
 را سخت و صاف بر جاى نهاده است. آنان رياكاران است، و رگبارى به آن رسيده و آن سنگ

ر ه .»كندبرند؛ و خداوند، گروه كافران را هدايت نمىاى نمىاند، بهرهنيز از آنچه به دست آورده
شود زياد شود، صدقه او باطل مي دهدكسي منّت و اذيت او نسبت به كسي كه به او صدقه مي

 ».شودسنگ بزرگ زائل ميهمانطور كه خاك روي تخته

دَى مَنْ أَسْ « باره نقل شده است:در اين (صਚی االله ع૟ൎه و آଔ و سلم) همچنين در روايت ديگري، از رسول خدا
 )؛91، ص1ق، ج1404(قمي،  10»صَدَقـَتَهُ إِلىَ مُؤْمِنٍ مَعْرُوفاً ثمَُّ آذَاهُ ʪِلْكَلاَمِ أَوْ مَنَّ عَلَيْهِ فـَقَدْ أبَْطَلَ اللهَُّ 

هر كس كار خيري براي مومني انجام دهد و سپس او را با گفتار خود اذيت كند يا بر او منّت 
  كند.بگذارد، قطعاً خداوند صدقه او را باطل مي

منّت و اذيت متكدي به قدري مذموم است كه صدقه ندادن، از صدقه همراه با منت و اذيت 
 مَعْرُوفٌ وَ قـَوْلٌ «دهد: داوند متعال به جاي آن، دستور به گفتار نيكو با متكديان ميبهتر است و خ

گفتار پسنديده در برابر نيازمندان،  ؛)263: (البقرة» اللهَُّ غَنيٌِّ حَليمٌ مَغْفِرَةٌ خَيرٌْ مِنْ صَدَقَةٍ يَـتْبَعُها أذَىً وَ 
ى به دنبال آن باشد، بهتر است؛ و هاى آنها، از بخششى كه آزارو عفو و گذشت از خشونت

  نياز و بردبار است.خداوند، بى
فيض كاشاني در تفسير اين آيه يكي از معاني محتمل براي مغفرت در اين آيه را اينگونه 

 شودكنند كه همين گفتار نيكو با متكدي و برخورد نيكو با او، سبب غفران الهي ميبيان مي

بنابراين دعا و روي خوش به متكدي بهتر از كمك با  ).296، ص1ق، ج1415(فيض كاشاني، 
  منّت و اذيت است.

  
  عقوبت اذيت و آزار فقير مؤمن .2-1-4-1

آزار و اذيت ديگران به صورت كلي مذموم است. اما اگر فردي كه مورد آزار و اذيت قرار 
نقول م (ع૟ൎه اॼسلام) ادقتر است. در روايتي مرسل، از امام صگيرد، مؤمن باشد، اين كار بسيار مذموممي

مَنْ أَهَانَ عَبْدِيَ الْمُؤْمِنَ فـَقَدِ  وَ قَالَ لَهُ ʮَ محَُمَّدُ إِنَّ رَبَّكَ يَـقُولُ  (صਚی االله ع૟ൎه و آଔ و سلم)نَـزَلَ جَبرْئَيِلُ عَلَى النَّبيِِّ «است كه: 
اب نازل شد و خط (صਚی االله ع૟ൎه و آଔ و سلم)جبرئيل بر پيامبر )؛69، صق1404كوفي اهوازي، ( »اسْتَقْبَلَنيِ ʪِلْمُحَارَبةَ

گويد: هر كس بنده مؤمن مرا مورد همانا پروردگارت مي    (صਚی االله ع૟ൎه و آଔ و سلم)به ايشان گفت: اي محمدّ
  اهانت قرار دهد، قطعا خود را براي محاربه با من آماده كرده است. 

                                                 
 معتبر است. متعدّد،به قراين  اين روايت مرسل است، اماّ با توجه .10
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فرمايند: تفاوتي نسبت به خذلان برادر ديني ميي ديگري در خصوص بيدر روايت صحيحه
نْـيَا وَ الآْخِ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يخَْ « ُ عَزَّ وَ جَلَّ فيِ الدُّ  ،ابن بابويه( »رَةذُلُ أَخَاهُ وَ هُو يَـقْدِرُ عَلَى نُصْرَتهِِ إِلاَّ خَذَلَهُ اللهَّ

اش او را خوار كند، هيچ مؤمني نيست كه در عين توانايي نصرت برادر ديني )؛486، ص1376
با توجه به روايت  گرداند.خوار و خفيف مي مگر اينكه خداوند عزوّجل او را در دنيا و آخرت

شود و در برخي فوق گاهي خوار و خفيف كردن با نحوه صدقه دادن يا طرد فقير حاصل مي
  شود تا او به خفتّ و خواري بيافتد.موارد با عدم تأمين نياز متكدي، باعث مي

ر و تيار بسيار مذمومحال اگر اين فرد مؤمن، فقير و نيازمند هم باشد، اذيت و آزار او بس 
اه درباره حرمت و جايگ (صਚی االله ع૟ൎه و آଔ و سلم)تر است. در روايتي مرسل، رسول خداعقاب اين عمل سنگين

نزد خداوند متعال، حرمت مؤمن فقير از هفت آسمان و هفت زمين و «فرمايند: مؤمن فقير مي
  ).194، ص1ق، ج1412(ديلمي، » ها و هرچه در آن است بالاتر استملائكه و كوه

رو در روايت مرسل ديگري، اذيت مؤمنِ فقير اثرات مخربي متناسب با جايگاه از همين 
هر كس مؤمن فقيري را به ناحق اذيت كند، گويا مكه و خانه خدا را ده بار ويران «بالاي او دارد: 

ق، 1412(ديلمي، » كرده است و انگار كه هزار فرشته از فرشتگان مقربّ را به قتل رسانده است
  ). 194، ص1ج

تنها راه ممانعت از عقوبتِ تحقيرِ  نقل شده است كه (ع૟ൎه اॼسلام)در مرسله ديگري از امام صادق
اقِراً مَاقِتاً مَنْ حَقَّرَ مُؤْمِناً مِسْكِيناً لمَْ يَـزَلِ اللهَُّ لَهُ حَ «مافات و إعاده حيثيت اوست:  مؤمنِ فقير، جبرانِ

ه َّʮِ1363اي از علما، ؛ عده50، صق1404سكافي، (ابن همام ا »حَتىَّ يَـرْجِعَ عَنْ محَْقَرَتهِِ إ ،
هر كس مؤمن مسكيني را تحقير كند، خداوند متعال تا زماني كه از تحقير او  )؛318و109ص

   11نسبت به او تحقير كننده و خشمگين خواهد بود. - و اعاده حيثيث كند -دست بردارد 
  
 شاخص خوار و خفيف كردن متكدي مؤمن  .2-1-4-2

هايي كه براي استخفاف متكديان ذكر شده است، اين است كه به جاي مهمترين شاخصهيكي از 
يافتن متكديان حقيقي و كمك به آنها، كاري كنيم تا متكديان به درب خانه ما مراجعه كنند و با 

كند: ي معتبري نقل مياين كار، آبروي آنها در معرض خطر قرار گيرد. اسحاق بن عمار در موثقه
سد، آن را روقتي موقع خارج كردن زكات مالت مي«از من پرسيدند:  (ع૟ൎه اॼسلام)مام صادقروزي ا«

  ؟»كنيچگونه پرداخت مي
                                                 

شايان ذكر است كه قرائن اطمينان بخش در باب روايات اين موضوع به حدي است كه ضعف اسناد اين  .11
 كند. ها از جهت حرمت آزار مومن فقير ايجاد نمياي در محتواي آنروايات خدشه
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كنند و من زكات مالم را به آنها به درب خانه من مراجعه مي«گويند: اسحاق در جواب مي
كَ إِنَّ اللهََّ ذْللَْتَ الْمُؤْمِنَ فَإʮَِّ مَا أَراَكَ ʮَ إِسْحَاقُ إِلاَّ وَ قَدْ أَ «فرمايند: امام در پاسخ به او مي». دهممي َّʮِكَ إ

تو را چه شده است  ؛)177، صق1413(مفيد،  »أرَْصَدَ ليِ ʪِلْمُحَارَبةَِ  تَـعَالىَ يَـقُولُ مَنْ أذََلَّ ليِ وَليِّاً فـَقَدْ 
شك شوي؟! پس هرگز هرگز چنين كاري را نكن. بيكه با اين كار باعث ذلّت و خواري مومن مي

هر كس يكي از اولياء مرا ذليل كند، پس به جنگ رودررو با من «فرمايد: خداوند متعال مي
  ».برخواسته است

  
 ميزان كمك به متكديان واجب الإنفاق در طول يك روز .2-1-3

رسد. سؤال مهمي كه در اينجا هاي آن ميدادن، نوبت به بايدس از برشمردن منهياتِ عامّ صدقهپ
 شود اين است كه در يك روز بهتر است به چند متكدي كمك كرد؟مطرح مي

  
  الإنفاق در يك روز. حدأقل كمك به متكديان لازم2-1-3-1

تيّ اگر فقيري از انسان درخواست به طور كلي مستحب است انسان هر روز چيزي انفاق كند، ح
 به (ع૟ൎه اॼسلام)كمك نكرده باشد. در روايتي، با سند صحيح نقل شده است كه روزي امام رضا

در  (ع૟ൎه اॼسلام)امام رضا. ؟ گفت: نه به خدا»اىامروز در راه خدا چيزى داده«خدمتكارشان فرمودند: 
 )؛44، ص4ق، ج1407ي، (كلين» لَوْ دِرْهمَاً وَاحِداً فَمِنْ أيَْنَ يخُْلِفُ اللهَُّ عَلَيْنَا أنَْفِقْ وَ «پاسخ فرمودند: 

ي شيخ حرعامل». بنابراين از كجا خدا به ما عوض عنايت كند؟ انفاق كن، هر چند يك درهم باشد
(حرعاملي، » مستحب است انسان هرروز چيزي انفاق كند«دهند كه ذيل اين روايت فتوا مي

  .)464، ص9ق، ج1409
  
  الإنفاق در يك روزمتكديان لازم. حدأكثر كمك به 2-1-3-2

كنند و انسان بهتر است به آنها رسيدگي كند، تعداد فقرايي كه در يك روز به انسان مراجعه مي
نيدم: ش (ع૟ൎه اॼسلام)گويد كه از امام صادقحمزه ميبناي، عليحدأكثر سه نفر هستند. در روايت موثقّه

، 4ق، ج1407(كليني،  »كُمْ نْ تَـزْدَادُوا فَازْدَادُوا وَ إِلاَّ فـَقَدْ أدََّيْـتُمْ حَقَّ يَـوْمِ فيِ السُّؤَّالِ أَطْعِمُوا ثَلاَثةًَ إِنْ شِئْتُمْ أَ «
ها و اظهارنيازهايي كه نسبت به شما مي شود، سه نفر را اطعام كنيد در مورد درخواست )؛17ص

داشتيد بيش از سه نفر را تأمين كنيد، امّا اگر اين كار را نكرديد، حقّ آن روز خودتان و اگر دوست
  ايد. را ادا كرده

ودم كه گدايي ب (ع૟ൎه اॼسلام)نزد امام صادق«كند كه: وليدبن صبيح در روايتي به سند صحيح نقل مي
به ايشان مراجعه كرد و امام به او چيزي دادند، سپس فقير ديگري آمد و امام به او چيزي دادند، 
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و سپس فقير ديگري آمد و امام به او هم چيزي دادند، سپس فقير ديگري آمد، پس امام در حق 
 يَـبْلُغُ  لَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ إِنَّ رَجُلاً «او دعا كردند و گفتند: خداوند به تو وسعت دهد. سپس فرمودند: 

لاَ مَالَ لَهُ فـَيَكُونُ مِنَ  ىثَلاَثِينَ أَوْ أرَْبعَِينَ ألَْفَ دِرْهَمٍ ثمَُّ شَاءَ أَنْ لاَ يَـبْقَى مِنْهَا إِلاَّ وَضَعَهَا فيِ حَقٍّ لَفَعَلَ فـَيَبْقَ 
اگر كسي به اندازه سي يا چهل هزار  )؛16، ص4ق، ج1407(كليني،  »الثَّلاَثةَِ الَّذِينَ يُـرَدُّ دُعَاؤُهُم

تواند، امّا در زمره درهم مال داشته باشد و بخواهد تمام اين اموال را در راه حق بخشش كند، مي
  شود.آن سه گروهي قرار خواهد گرفت كه دعايشان مستجاب نمي

 
 اصول خاص كمك به متكديّان .2-2

اني كه كرد؛ متكدي بنديبه چند دسته تقسيمتوان برحسب علم ما به فقرشان متكديان را مي
دانيم فقير دانيم، واقعاً فقير هستند، متكدياني كه به فقر آنها مشكوك هستيم، متكدياني كه ميمي

  نيستند. اصول مواجهه با هر كدام از اين متكديان، با متكديان ديگر در تفاوت است.
  

  : انواع نيازمندان4شكل
  

  اصول كمك به نيازمندان واقعي (فقرا يا مساكين) .2-2-1
رسيدگي به فقرا يكي از مهمترين دستورات ديني است. در روايتي كه به سند صحيح به ما رسيده 

 الْفُقَرَاءِ وَ اللهََّ اللهََّ فيِ «كنند: اينگونه درباره فقرا و مساكين وصيت مي (ع૟ൎه اॼسلام)است، أميرالمؤمنين
شما را به خدا قسم، به خدا  ؛)52 ، ص7ق، ج1407(كليني، » مْ فيِ مَعِايشكُمْ الْمَسَاكِينِ، فَشَاركُِوهُ 

 د.توجه نباشيد، پس آنها را در معيشتتان شريك كنيسوگند كه نسبت به فقيران و مساكين بي

انواع نيازمندان

انيازمندان واقعي يا فقر

متكديان مشكوك 

متكديان غيرواقعي

متكديان سازمان دهنده

يا كلّاشان

متكدي پيشگان
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يش و شيعه نيز باشد، بايد ب (عගൎھم اॼسلام)حال اگر اين فقير علاوه بر مسلمان بودن محبّ اهل بيت
از تأمين نيازهاي اوّليه، به رفع مشكلات او پرداخت. پس اگر فقر واقعي يك مؤمن يا فردي كه 

  در ظاهر مؤمن است براي ما معلوم شد، بايد به او در حد توان خودمان كمك كنيم.
رد شد و بودم و مردي وا اॼسلام)  ه૟ (عൎ  كند كه نزد امام صادقمحمدّبن عجلان در روايتي، نقل مي

؟ محمد بن »ات چطور استحال و روز برادران ديني«سلام كرد. امام از او پرسيدند:  بر امام
مام ا در اين ميان، توانست در ثناي برادرانش و تعريف و تمجيد از آنها گفت.عجلان هم تا مي

ؤمنين ثروتمند از يدگي و سركشي منحوه رس ؛»كَيْفَ عِيَادَةُ أَغْنِيَائِهِمْ عَلَى فُـقَراَئِهِمْ «از او پرسيدند: 
   .گفت: خيلي كم .فقير چگونه است؟

آنها با  نشست و برخواست ثروتمندان ؛»كَيْفَ مُشَاهَدَةُ أَغْنِيَائِهِمْ لِفُقَراَئِهِمْ «امام فرمودند: 
  .فقرايشان چگونه است؟ گفت: بسيار ناچيز

رسيدگي مالي  ؛»فيِ ذَاتِ أيَْدِيهِمْ  مْ لِفُقَراَئِهِمْ قَالَ فَكَيْفَ صِلَةُ أَغْنِيَائِهِ «امام مجدد فرمودند: 
ثروتمندان آنها با آنچه در دست دارند نسبت به فقرايشان چگونه است؟ محمدّبن عجلان 

  كنيد كه به ندرت در ميان اهالي منطقه ما وجود دارد!گويد: اخلاق و مرامي را ذكر ميمي
كنند كه يال ميپس چگونه اينها خ؛»هَؤُلاَءِ أنََّـهُمْ شِيعَةٌ  عُمُ فَكَيْفَ تَـزْ «پس امام در پاسخ فرمودند: 

   12.)173، ص2ق، ج1407شيعه هستند؟! (كليني، 
توان برداشت كرد كه هر كسي به واسطه سكونت در يك منطقه يا مي» فقرائهم«از عبارت 

 مادي و غيرمادي ايشان محله فقرايي دارد كه بايد اولاً آنها را شناسايي كند و ثانياً به نيازهاي
  رسيدگي نمايد.

گاهي انسان خودش توان كافي براي كمك به نيازمندان واقعي را ندارد. در اين حالت وظيفه 
دارد، ديگران را براي كمك به آنها تشويق كند. در قرآن كريم، يكي از علل مهمّ جهنمي شدن 

وَ «انند: م عام مساكين بيان شده استافراد، همين تشويق نكردنِ ديگران به كار خير و نيك، و اط
؛ الفجر: 3؛ ماعون: 34(الحاقة:  »طَعامِ الْمِسْكينِ  وَ لا تحََاضُّونَ عَلى«و » طَعامِ الْمِسْكينِ  لا يحَُضُّ عَلى

18(.  
  فرمايد: مصطفوي در تفسير اين آيات كريمه مي

الواقع در حال مذمّت گروهي است كه با تفقدّ و دلجويي و اين آيات في«
ا كنند و اطرافيان خود رنياز نمينيكي كردن، يتيم را از ذلت درخواست بي

ويق كنند. بنابراين وقتي تشفارغ از ديگران، بر اطعام مسكين تشويق نمي
                                                 

 است. اين روايت هر چند به لحاظ سند ضعيف است، ولي به لحاظ مضمون قوي .12
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ح متعال تقبي نكردن ديگران به كار خير كه مقدمه انجام آن است را خداوند
ت. تر اسدهد كه ممانعت از ياري ديگران، به مراتب قبيحكند، نشان ميمي

بايد در نظر داشت كه توجه و انگيزه براي اطعام مسكين اعم از غذا دادن 
سازي غذا و سفره پهن كردن براي مسكين، يا قبول دعوت آنها، يا آماده

، 2، ج1368وي، (مصطف» براي آنها و تدبير در امر معاش آنهاست
  ).242-241صص
 

 اصول كمك به متكديان مشكوك .2-2-2

شويم، متكدياني هستند كه حتي علم إجمالي عمده متكدياني كه در طول روز با آنها مواجهه مي
ز پيشه. در مواجهه با اين دسته ادانيم فقير هستند يا متكدينسبت به فقر آنها نداريم و نمي

  اصل را استخراج كنيم:توانيم چند متكديان، مي
  
 اصل را بر صداقت گذاشتن و در عين حال اندك كمك كردن .2-2-2-1

دانيم متكدي واقعي است يا نه، بهتر است از كمك نكردن به او، اماّ در كمك به كسي كه نمي
عين حال اين كمك نبايد زياد باشد. به عبارت ديگر، در موارد شك اينكه درخواست كننده آيا 

  ت يا فقيرنما، بهتر است اصل را بر صداقت او بگذاريم.فقير اس
فت: يا آمد و گ (صਚی االله ع૟ൎه و آଔ و سلم) نقل شده است كه مردي نزد پيامبر (ع૟ൎه اॼسلام) اي از امام باقردر مرسله

عَلَى «پاسخ مثبت دادند و فرمودند:  رسول االله! آيا در مال حقي به جز زكات وجود دارد؟ پيامبر
اي از امي كه فرد گرسنهمسلمان بايد هنگ ؛»سَألََهُ وَ يَكْسُوَ الْعَاريَِ إِذَا سَألََهُ  الْمُسْلِمِ أَنْ يُطْعِمَ الجْاَئِعَ إِذَا

. كند او را بپوشانداي از او درخواست ميكند را سير كند و هنگامي كه فرد برهنهاو طلب غذا مي
 در جواب (صਚی االله ع૟ൎه و آଔ و سلم) رود كه آن فقير دروغگو باشد. پيامبرآن فرد پرسيد: آخر خوف آن مي

ترسد از اينكه آن فقير راست گفته آيا نمي ؛)136، صتا؟! (شعيري، بي»صِدْقَه أفََلاَ يخَاَفُ «د:فرمودن
  .باشد؟!

توان همه متكديان را دروغگو درست است كه برخي از متكديان دروغگو هستند، امّا نمي
منقول  (صਚی االله ع૟ൎه و آଔ و سلم) يا تمام اظهار نيازهاي آنها را دروغ خواند. در روايتي از حضرت رسول خدا

ق، 1407(كليني،  »لاَ تَـقْطَعُوا عَلَى السَّائِلِ مَسْألَتََهُ فـَلَوْلاَ أَنَّ الْمَسَاكِينَ يَكْذِبوُنَ مَا أفَـْلَحَ مَنْ رَدَّهُمْ «است كه 
، 4ق، ج1407؛ طوسي، 267، صق1413؛ مفيد، 69، ص2ق، ج1413؛ ابن بابويه، 15، ص4ج

يند، گوبرخي مساكين دروغ ميمتكديان نزنيد، زيرا اگر نبود كه دست رد به سينه  )؛110ص
  شد. كرد، رستگار نميهيچگاه كسي كه آنها رد مي
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سه روز «اگر گدايي يك كيسه نان در دست داشته باشد و به انسان بگويد: «مثال  عنوانبه
ي داشته باشد كه اتوان فوراً او را دروغگو خواند؛ شايد مريضينمي»! اماست كه غذا نخورده

اش و فروش آن، غذايي متناسب با بيماري آوري نانخواهد با جمعنتواند نان بخورد و مي
  ). 124، ص6ق، ج1414(مجلسي، » خريداري كند

كند كه اطلاعات درستي درباره متكدياني سؤال مي (ع૟ൎه اॼسلام) در روايتي، فردي از امام صادق
ونَ أَعْطِ مَنْ وَقـَعَتْ فيِ قـَلْبِكَ الرَّحمَْةُ لَهُ وَ قَالَ أَعْطِهِ دُ « فرمايند:درباره آنها ندارد. امام در پاسخ مي

ق، 1407؛ كليني، 68، ص2ق، ج1413(ابن بابويه،  13»الدِّرْهَمِ قُـلْتُ أَكْثَرُ مَا يُـعْطَى قَالَ أرَْبَـعَةُ دَوَانيِق
به سائلى كه در دل خود نسبت به او احساس رحم كردى چيزى بده. و فرمودند:  )؛14، ص4ج

: آن چهار ؟ فرمودندشود چيستتر از درهم به او عطا كن. گفتم: بيشترين چيزى كه عطا مىپائين
  دانق يعنى چهار ششم يك درهم است. 

قلبي  ان، حالاتتوانيم نتيجه بگيريم كه اولاً يك شاخص كمك به متكدياز اين روايت مي
ه او يادي بانسان است و ثانياً در مواردي كه انسان به فرد متكدي مشكوك است، نبايد مقدار ز

ها بسنده نمايد. شايد يكي از دلايل اين كمك اندك اين باشد كه قلكمك كند و بايد به حدا
را حفظ كند، چون حرمت خود كسي كه دست خود را در مقابل مردم دراز كرده و گدايي مي«

، 6ق، ج1414(مجلسي، » شوداز حد به او هم، زشت و ناپسند مي نكرده است، پس بخشش بيش
  ).120ص

باره روايتي نقل كرده است كه به سند صحيح به دست ما رسيده حمزه ثمالى در اينابو
در مسجد  (ع૟ൎه اॼسلام) يك روزِ جمعه، نماز صبح را با حضرت امام زين العابدين«گويد: است؛ او مي

سوى منزل خود حركت ادا نمودم و چون آن حضرت از نماز و تعقيبات فارغ شدند، به مدينه
خانه رسيديم آن حضرت كنيز خود را كه فرمودند و من در همراهى آن حضرت بودم، وقتي به

هر گدايي به در خانه مراجعه كرد، او را محروم «او فرمودند:  سكينه نام داشت، طلبيدند و به
غذا بدهيد، زيرا امروز جمعه است. من عرض كردم: اينطور نيست كه هر كسى كه نكنيد و به او 

لاَ نطُْعِمَهُ أَخَافُ أَنْ يَكُونَ بَـعْضُ مَنْ يَسْألَنَُا محُِقّاً فَ «كرد، مستحق باشد! امام در پاسخ فرمودند: گدايي 
ترسم كه بعضى حمزه! مياى ابو ؛»وَ آلهِِ أَطْعِمُوهُمْ أَطْعِمُوهُمْ  وَ نَـرُدَّهُ فـَيَنْزلَِ بنَِا أَهْلَ الْبَيْتِ مَا نَـزَلَ بيَِعْقُوبَ 

كنند، مستحقّ حقيقى باشند و به ايشان چيزى ندهيم و همان بلايي كه بر از آنها كه گدايي مي
                                                 

كند، زيرا اين مضامين مورد تاييد قرائن است و خللي ايجاد نمي ،شايان ذكر است كه ضعف سند اين روايات .13
ه هم به وضــوح ديد (عගൎھم اॼســــلام) به طرق صــحيح نيز نقل شــده اســت به عنوان مثال اين نوع رفتار در ســيره اهل بيت

 شود.مي
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سر حضرت يعقوب و خاندانش نازل شد بر ما اهل بيت نازل شود. حتماً به آنها غذا بدهيد (ابن 
  14.)46-45 ص، ص1، ج1385بابويه، 
   

  . خجالت نكشيدن از بخشش اندك2-2-2-2
در كمك به متكديان مشكوك، لازم نيست مال يا شيء باارزشي انفاق شود، بلكه با يك حبّه 

عده در تبيين اين قا (ع૟ൎه اॼسلام) انگور يا بخشي از خرما مي توان به فقير كمك كرد. أميرالمؤمنين
از  ؛)479، صق1414ي، الرض (شريف» الْقَلِيلِ فَإِنَّ الحِْرْمَانَ أقََلُّ مِنْهلاَ تَسْتَحِ مِنْ إِعْطاَءِ «فرمايند: مي

 ت.تر اسبخشش اندك حيا نكن، چرا كه محروم كردن ديگران از آن، ناچيزتر از آن و ناشايسته

وارد شده است. در  (عගൎھم اॼسلام) درباره مصاديق اين بخشش اندك نيز روايات فراواني از معصومين
شده  اي را از خود مران؛ حتيكنندههيچ درخواست«نقل شده است كه :  (صਚی االله ع૟ൎه و آଔ و سلم) روايتي از پيامبر

  ).15 ، ص4ق، ج1407(كليني، » با يك سُم سوخته، دست رد به سينه او نزن
كنايه از بخشش به ميزان بسيار كم است و مقصود اين است  »سُم سوخته« عبارت در اينجا

، 6ق، ج1414داريد، به او بدهيد (مجلسي،  كه متكديان را رد نكنيد و هرچند مقداري نان خشك
اي «فرمايند: خطاب به كميل مي (ع૟ൎه اॼسلام) همچنين در روايت مرسل ديگري اميرالمؤمنين). 124ص

ها صدقه بده و هيچ نيازمندي را مران ، هرچند شده با يك حبّه انگور يا نيمي كميل! به مسكين
  .)172ص، 1363(ابن شعبه حراني،  15»از يك خرما از او پذيرايي كن

قُوا « ايند:فرممي (صਚی االله ع૟ൎه و آଔ و سلم) به نقل از رسول خدا (ع૟ൎه اॼسلام) در روايتي به سند صحيح، امام صادق تَصَدَّ
دْ  شِقِ وَ لَوْ بِصَاعٍ مِنْ تمَرٍْ وَ لَوْ ببَِعْضِ صَاعٍ وَ لَوْ بِقَبْضَةٍ وَ لَوْ ببَِعْضِ قـَبْضَةٍ وَ لَوْ بتَِمْرَةٍ وَ لَوْ بِ  تمَرَْةٍ فَمَنْ لمَْ يجَِ

صدقه بدهيد، حتيّ شده با يك خوشه خرما، حتيّ با  )؛4، ص4ق، ج1407(كليني، » ةٍ ليَِّنَةفبَِكَلِمَ 
بخشي از خوشه خرما، حتيّ با يك مشت خرما، حتيّ با كمتر از يك مشُت خرما، حتيّ با يك 
خرما، حتيّ با نصفِ خرما. و هر كس هيچ چيزي براي صدقه دادن ندارد، با ديگران به نرمي 

  سخن بگويد تا صدقه محسوب شود.
به  توان از كمكتوان فهميد اولاً به صرف تشكيك در فقر متكدي، نمياز روايات فوق مي 

كمك  قلاكشيد و او را طرد نمود. ثانياً در كمك به متكديان مشكوك بهتر است به حد او دست
  بسنده شود و از اين كمك حداقلي شرم و حيا ننمود.

                                                 
 .است شايان ذكر است كه اين روايت دچار مشكلاتي از لحاظ مباحث كلامي است كه در جاي خود قابل حل .14
شكالي ايجاد نمي .15 سند اين روايات ا ضعف  سال و  ست كه ار كند، زيرا علاوه بر تقويت آنها با شايان ذكر ا

 قرائن اين مضامين به سند صحيح نيز روايت شده است.
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  او از كمك اندك . دعا براي متكدي در صورت ناراحتي2-2-2-3
دهنده قبول نكرد، الصدق از صدقه كم ناراحت شد و آن را از صدقهكدي مشكوكاگر مت

كند كه خداوند بركت آن مال برگشتي را به خودش گيرد و دعا ميصدقه دهنده آن را پس مي
 ૟ه اॼسلام)(عൎ  صادقدر مِنى خدمت امام «كند: اي، مسمع بن عبدالملك نقل ميدر روايت موثقّه برگرداند.

 لام)(ع૟ൎه اॼس  كرديم. سائلى آمد و درخواست كمك كرد. امام صادقتناول مىنشسته بوديم و انگور 
نيازى به خوشه انگور ندارم! اگر «مرد سائل گفت: ». اين خوشه انگور را به او بدهيد« فرمودند:

آن مرد ». خداوند خودش وسعت و فراخى نعمت بدهد«امام فرمودند: ». پذيرمدرهمى باشد مى
ع૟ൎه ( امام صادق»! همان خوشه انگور را بدهيد«بازگشت و گفت: سائل رفت، اما بعد از چند دقيقه 

  ». خداوند وسعت و نعمت ارزانى دارد«چيزى به او ندادند و فرمودند:  اॼسلام)
 سه حبهّ انگور (ع૟ൎه اॼسلام) چيزي از اين ماجرا نگذشته بود كه متكدي ديگري آمد و امام صادق

. »لْعالَمِينَ الحَْمْدُ للهَِِّ رَبِّ ا«برداشتند و در دست او گذاشتند. مردِ سائل سه حبّه را گرفت و گفت: 
 و بعد هر دو دست». قدرى صبر كن«گفتند:  (ع૟ൎه اॼسلام) خدا را سپاس كه به من روزى داد امام صادق

 رَبِّ الحَْمْدُ للهَِِّ «فرد متكدي انگور را گرفت و گفت:  خود را پر از انگور كردند و به سائل داد.
آيا چيزى «و بعد به غلام خود گفتند: ». باز هم صبر كن« به او فرمودند: (ع૟ൎه اॼسلام) امام صادق». الْعالَمِينَ 

هاى كيسه را بيرون آورد و ما تخمين زديم كه در حدود بيست درهم ؟ غلام پول»در كيسه دارى
  باشد.

فت: ها را گرفت و گها را گرفتند و به متكدي دادند. آن فرد متكدي پولپول (ع૟ൎه اॼسلام) امام صادق
فتند: گ (ع૟ൎه اॼسلام) است، از تو كه شريك و همتا ندارى. باز امام صادق خدايا اين نعمت از تو». الحمدلله«
و بعد پيراهن خود را از تن خود بيرون آورد و به متكدي دادند و گفتند: ». چند لحظه صبر كن«

ان خدا را شكر كه بر تن عري«اين پيراهن را بپوش. متكدي پيراهن را گرفت و پوشيد و گفت: 
ين و غير از ا» داوند به تو جزاى نيك دهد (ع૟ൎه اॼسلام) امام صادق اي«و گويا گفت: » من لباس پوشيد

د، كردعا نمى (ع૟ൎه اॼسلام) بعدها ما با خود فكر كرديم كه اگر براى امام صادقدعائى نكرد، و رفت. 
  ).49، ص4ق، ج1407(كليني، » افزودندايشان همواره به خاطر سپاس خدا، بر عطاى خود مى

دي مستحب است متك«دهند: اينگونه فتوا ميشيخ حرّ عاملي در خصوص اين دسته از فقرا 
دهند قانع باشد و در حق دهنده دعا كند و مستحب است انسان به متكدي به چيزي كه به او مي

 »قانع و شكرگذار مقدار بيشتري كمك كند و متكدي ناشاكر و پرتوقع را به نيكي رد كند
  ).391، ص9ق، ج1409(حرعاملي، 
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  يشگيپز حدأقل به متكديان مشكوك به متكدي. حرمت كمك بيشتر ا2-2-2-4

به طور كلي، مستحب است انسان به متكدياني كه در فقر آنها شك دارد، به صورت حدأقلي 
كمك كند. اما در خصوص متكدياني كه نه تنها به فقر آنها بلكه در خصوص امرار معاش يا 

م است؛ حال يا دعايي در عادت آنها به تكدي هم شك وجود دارد، كمك بيشتر از حدأقل حرا
گويد يا اينكه به مقدار حدأقلي به ايشان كمك مادي كند و كلام خوشي به آنها ميحق آنها مي

كند. ادله حرمت كمك بيش از حدأقل براي اين دسته از فقرا به صورت زير قابل توضيح مي
  است:

  
 حرمت تعاون بر اثم  )دليل اول

گري به نحوي شد كه مصداق كمك در راه گناه باشد، دادن اگر نحوه كمك به متكديان يا تكدي
خداوند متعال در قرآن كريم در خصوص تعاون بر گناه  16.شودو گرفتن صدقه حرام مي

ثمِْ وَ الْعُدْوانِ وَ اتَّـقُو  وَ تَعاوَنوُا عَلَى الْبرِِّ وَ التَّقْوى«...فرمايد: مي شَديدُ  اللهََّ  ا اللهََّ إِنَّ وَ لا تَعاوَنوُا عَلَى الإِْ
و در كار خير و تقوا با يكديگر همكاري كنيد، اما در كار گناه و دشمني با  )؛2(المائدة: » الْعِقاب

ترديد خداوند عقوبت سختي را مقرر يكديگر همكاري نكنيد و تقواي الهي را پيشه كنيد، بي
داشته است. از آنجا كه تكدي سازمان يافته يك گناه و معضله اجتماعي است، بنابراين كمك به 

 اي باشد كه باعث تقويت يك گناه باشد.به گونهاين متكديان نبايد 

اند را استنباط كرده» حرمت إعانه بر إثم و عدوان«فقها نيز از اين آيه كريمه، قاعده 
نيز، حرمت تعاون بر اثم را اساس سنت  (ره)علامه طباطبايي .)225، ص2ق، ج1401(بجنوردي، 

داند كه باعث تأخير در تشكيل جامعه آرماني كند و آن را شامل هركاري مياسلامي معرفي مي
يافته يك گناه و ). از آنجا كه تكدي سازمان163، ص5ق، ج1390(طباطبايي،  اسلامي گردد

» حرمت اعانت بر اثم«ه معضل اجتماعي است، كمك به اين دسته از متكديان، مصداق قاعد
 شود.مي

  
 حرمت اكل مال به باطل  )دليل دوم

ارِ وَ ʮ أيَُّـهَا الَّذينَ آمَنُوا إِنَّ كَثيراً مِنَ الأَْحْب«در خصوص اكل مال به باطل در قرآن كريم آمده است: 
اي كساني كه ايمان  ؛)34: (التوبة...» اللهَّ الرُّهْبانِ ليََأْكُلُونَ أمَْوالَ النَّاسِ ʪِلْباطِلِ وَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبيلِ 

                                                 
 ).، تَتِمَّةُ كِتاَبُ الزَّكَاةِ، أَبوْاَبُ الصَّدَقَةق1407 (كليني،ر احكام صدقه ر.ك: براي مطالعه بيشت. 16
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ابر رخورند و در بترديد تعداد زيادي از احبار و رهبانيت اموال مردم را به باطل ميايد، بيآورده
ي آوريافته جمع. نظر به اين آيه كريمه، اموالي كه متكديان سازمانكنندراه خدا مانع ايجاد مي

ور خلاصه صورتبندي دليل وجوب كمك حدأقلي به متكديان به ط كنند، شبهه حرمت دارد.مي
  شود:يافته بودن اينگونه ميمشكوك به سازمان

  تعاون بر گناه و معضلات اجتماعي حرام است. :1مقدمه
  يافته، يك گناه و معضل اجتماعي است.تكدي سازمان :2مقدمه
  حرام است.  يافتهسازمان تقويت تكديگيري: نتيجه

يافته بودن برخي متكديان، مقدار كمك به ايشان بايد به مقدار ه به شك به سازماناما با توج
ثلا با م يافته بودنِ آنها، اين معضله اجتماعي تقويت نگردد.حدأقلي باشد تا در صورت سازمان

دادن يك خوراكي اندك و يا دعاي خير، به احتياط عمل شده است و خلاف دو دستور ديني 
ايم و هم با كمك حدأقلي به تقويت يك گناه و معضل هم متكدي را طرد نكردهايم؛ عمل نكرده

  اجتماعي دستمان آلوده نشده است.
  

 حرمت إغراء به جهل يا إغراء به گناه )دليل سوم

) و متصل كردن يك 161، ص8ق، ج1421إغراء در لغت به معني ايجاد ميل و ولع (ازهري، 
) است. از اين رو اغراء به جهل به معني 121، ص15ق، ج1414چيز به چيز ديگر (ابن منظور، 

ايجاد ميل و وابستگي به جهل و پيوند زدن فردي به آن است. از اين جهت گاه از اغراء به 
، ق1414؛ طوسي، 231صق، 1375؛ طوسي، 346، ص4ق، ج1405(سيد مرتضي،  معاصي

  فقهي سخن به ميان آمده است.  ) نيز در ادبيات79صق، 1413) و افعال قبيح (قطيفي، 128ص
بر اين اساس اغراء به جهل به اين معناست كه كاري صورت بگيرد كه افراد در جهل خود 
 باقي بمانند يا ميل و وابستگي نسبت به آن حالت جهل پيدا كنند. از اين جهت قاعده عدم اغراء

شود (سيد مرتضي، مي به جهل، كه گاه از آن به قاعده عدم اغراء به صورت مطلق سخن گفته
)، به اين معني است كه نبايد اقدامي انجام 332، ص2ق، ج1390؛ طوسي، 348، ص4ق، ج1405

شود كه افراد در جهل و گمراهي خود باقي بمانند و راه هدايت بر آنها بسته شود (ابوصلاح 
كلامي ). در تعابير بسياري از علماء، اين قاعده به صورت يك قاعده 467صق، 1403حلبي، 

؛ حلبي، 349، ص4ق، ج1405مطرح شده است و آثار كلامي بر آن بار شده است (سيد مرتضي، 
)، اما در اين مبحث، بعُد فقهي و حقوقي اين قاعده مورد نظر است (طوسي، 34صق، 1414
  ).71صق، 1375
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 هتوان استنباط كرد كه كاربرد اين قاعده در جايي است كاز كلام برخي از فقهاء چنين مي
با  اياهل معصيتي به واسطه عمل ديگران در معصيت و گناه خويش اصرار ورزد و يا به گونه

ق، 1407فرد معصيتكار رفتار شود كه ميل به تكرار و اصرار بر گناه خويش پيدا كند (محقق حلي، 
)؛ و از اين جهت عدم اغراء به جهل به اين معني است كه كاري نكنيم جاهلي به 575، ص2ج

  ).149، ص2ق، ج1387و اصرار در جهالت خود ميل و جديت پيدا كند (حلي،  تكرار
جام پيشگي، اين دسته از متكديان را در انكمك بيشتر از حدأقل به افراد مشكوك به متكدي 

-گي پيشتواند باعث استمرار و تكرار تكديكند و ميعمل زشت خود خشنود و ثابت قدم مي
گردد. در نتيجه اين دسته از متكديان، در كسب  - يك آسيب اجتماعي و فعل حرام عنوانبه

رو، كمك مالي بيشتر ورزند. از اينشوند و بر آن اصرار ميدرآمد حرام از اين طريق وابسته مي
  كند.از حدأقل به اين افراد، ذيل قاعده إغراء به فعل حرام قرار گرفته و حرمت پيدا مي

  
  مواجهه با متكديان غيرواقعياصول  .2-2-3

آخرين دسته از متكديان، كساني هستند كه مطمئن هستيم فقير نيستند و به دروغگويي آنها علم 
اي هتواند از بررسي و دقت نظر در قرائن و احوال فرد متكدي، و يا بررسيداريم. اين علم مي

 كه به صورت فردي يا گروهيتر عملي و عيني حاصل شود. اين عده از افراد بسته به ايندقيق
  شوند: نيازي كنند، به دو دسته تقسيم مياظهار نياز در عين بي

  
 نما. افراد متكدي2-2-3-1

و حل مشكلاتشان، دست  رغم برخورداري و توانايي در تأمين نيازهااي از افراد لئيم، عليعده
 دروايتي با سند صحيح از امام سجانمايند. در گري ميكنند و تكدينياز به سمت ديگران دراز مي

سْأَلُ أَحَدٌ مِنْ عَلَى رَبيِّ أنََّهُ لاَ يَ  ضَمِنْتُ «در خصوص اين دسته از متكديان نقل شده است كه:  (ع૟ൎه اॼسلام)
نزد  )؛19، ص4ق، ج1407(كليني، » غَيرِْ حَاجَةٍ إِلاَّ اضْطَرَّتْهُ الْمَسْألََةُ يَـوْماً إِلىَ أَنْ يَسْأَلَ مِنْ حَاجَةٍ 

كند، قطعاً نيازي از ديگران درخواستدهم كه هر كس از روي بيپروردگارم ضمانت قطعي مي
  گري نمايد.روزي فرا خواهد رسيد كه از روي نياز نزد ديگران تكدي

ان از قرار گرفتن در اين دسته از متكدي (ع૟ൎه اॼسلام) در روايت ديگري به سند صحيح، أميرالمؤمنين
مَنْ «رمودند: ترديد فتبعيت كنيد كه بي (صਚی االله ع૟ൎه و آଔ و سلم) گفته رسول خدادارند؛ اين به شدتّ برحذر مي

هر كس براي  )؛19، ص4ق، ج1407(كليني، » فـَتَحَ عَلَى نَـفْسِهِ ʪَبَ مَسْألََةٍ فـَتَحَ اللهَُّ عَلَيْهِ ʪَبَ فـَقْرٍ 
گشايد. از اين روايات خودش دري از اظهار نياز باز كند، خداوند متعال دري از فقر به روي او مي
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گري توان فهميد كه تظاهر به فقر و دريوزگي، رابطه مستقيمي با افزايش فقر و افتادن به تكدّيمي
  .)182-181 ص، ص1398دوست و همكاران، واقعي دارد (عترت

  

  . متكديان سازماني2-2-3-2
هاي لازم اظهار نياز ريزي شده و با كسب مهارتهايي هستند كه صورت برنامهمقصود گروه

  :نموددي بنگري و عاملان آن به دو دسته طبقههاي تكديكنند. اين گروه را با توجه به سرانِ باند
  دهندهكلاّشان يا متكديان سازمان الف)

 انپيشگتكديكلّاش، و مربيّ و مشوّق  مقصود در اينجا افرادي هستند كه خودشان همان فرد
نجا از آ اقدام اين دسته از افراد قطعاً حرام است.» اغراء به جهل«هستند. با توجه به قاعده فقهي 

 ها سوء استفادهاز اين عادت زشت، از آن پيشگانتكديكه كلاّشان، به جاي بازداشتن و نهي 
گنجد و حرام است. در نتيجه، هرگونه جهل ميكنند، اين اقدام آنها، ذيل قاعده اغراء به مي

همكاري با آنها يا حتي اطلاع داشتن از وجود اين افراد و عدم معرفي آنها به مردم و حكومت 
  شود.اسلامي، منِ باب قاعده إعانت بر اثم و عدوان حرام مي

  
  پيشگانتكدي ب)

اند و دهته يا ناخواسته گرفتار شاند و خواساين افراد كساني هستند كه ابزار دست كلّاشان گشته
اند. شناخت اين افراد نيز با بررسي قرائن و احوالات زندگي آنها گري را پيشه خود ساختهتكدي

به خوبي ممكن است. با علم به وجود چنين افرادي نبايد به آنها كمك كرد، بلكه بايد بنا به حكم 
. حال حكم اقدام اين افراد نسبت به حرمت آنها را مورد عتاب و خطاب قرار داد» نهي از منكر«

پيشگي اقداماتشان بسته به اينكه جاهلِ قاصر باشند يا مقصرّ يا اينكه با زور و اكراه به اين تكدي
  تواند متفاوت باشد.مشغولند يا با رغبت، مي
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  نتايج تحقيق
لازم است يادآوري شود، اين پژوهش در خصوص نحوه مواجهه با  تحقيق يجانت بيان پيش از

همچون صدقات و زكوات و حق افي انجام ساير واجبات مالي ديگر و ن همتكديان خياباني بود
در خصوص  ي عام و خاصبه اصول ،ه قرآني و رواييمطابق ادلّ در اين پژوهش معلوم نيست.

لاش شد تا از معتبر بودن روايت اطمينان حاصل ت نيز متكديان دست يافتيم. در مورد روايات
  شود و از روايات صحيح يا رواياتي كه قوت مضمون آنها جابر ضعف سند باشد، استفاده گرديد. 
اصول عام ناظر به انواع مختلف متكديان است و اصول خاص ناظر به نوع خاصي از 

حرمت طرد و راندن  )1است:  متكديان. مهمترين اصول عام صدقه دادن به متكديان عبارت است
  حرمت اذيت و آزار متكدي.) 3) حرمت تحقير و استخفاف متكدي، 2 ،متكدي

بندي سپس بر اساس علم به ميزان واقعي بودن فقر متكديان آنها را به سه دسته تقسيم
يرواقعي (كلاشان و متكديان غ )3 ،متكديان مشكوك )2 ،يا فقرانيازمندان واقعي  )1كرديم: 
  پيشگان).تكدي

نيازي آنها مبذول داريم. در در مواجهه با فقرا و مساكين بايد تمام تلاش خود را براي بي
مواجهه با متكديان مشكوك بايد اولاً اصل را بر صحت ادعاي فقر گذاشته و بهتر است به جاي 

ل طبخشش زياد، به حدأقل بخشش اكتفا شود تا در صورت غيرواقعي بودن متكدي، اموال به با
پيشه بودن فرد شك داريم، واجب است به صرف نشود. همچنين در صورتي كه در متكدي

ا، يافته بودن آنهها اكتفا شود تا هم فقيري را طرد نكرده باشيم و هم در صورت سازمانحدأقل
  دامن نزده باشيم. - يك معضل حرام اجتماعي عنوانبه -يافته گري سازمانبه اشاعه تكدي

دانيم فقير نيستند، واجب است آنها را نهي از منكر كنيم نماياني كه ميبا متكديدر مواجهه 
 و از اين كار زشت بازداريم و در صورت نياز، آنها را مورد ارشاد و كمك غيرمادي قرار دهيم.

 در نمودار زير به طور خلاصه اصول ايجابي و سلبي مواجهه با متكديان ذكر شده است:
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  سلبي و ايجابي مواجهه با متكديان: اصول  6شكل 
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  نامه:كتاب
  .قرآن كريم

ــا ــازي بر مبناي تكافل اجتماعينظام)، 1398( آرام، محمّدرض ــادقس ــگاه امام ص (عليه ، تهران: دانش
  . السلام)

سين سارى، محمد بن ح سارى بر غرر الحكم و درر )، 1366( آقا جمال خوان شرح آقا جمال خوان
  تهران. ، تهران: دانشگاهالكلم

 ، قم: جامعه مدرسين.الخصال)، 1362( ابن بابويه، محمد بن على

  ، تهران: كتابچي.أمالي الصدوق)، 1376( ابن بابويه، محمد بن على
  قم: داوري.  ،علل الشرايع)، 1385( ابن بابويه، محمد بن على
  قم: دار الشريف الرضي للنشر. ،ثواب الأعمال و عقاب الأعمالق)، 1406( ابن بابويه، محمد بن على
  ، قم: موسسة النشر الاسلامي.من لا يحضره الفقيهق)، 1413( ابن بابويه، محمد بن على

  ، قم: جامعه مدرسين.تحف العقول)، 1363( ابن شعبه حرانى، حسن بن على
  ، بيروت: موسسه الاعلمي للمطبوعات.لسان العربق)، 1414ابن منظور، محمد بن مكرم (

سهيلابن  سكافي، محمد بن همام بن  سة الإمام المهدى عجل االله التمحيصق): 1404( همام ا ، قم: مدر
  .تعالى فرجه الشريف

ــلاح حلبى، تقى الدين بن نجم الدين (ابو ــتادي، الكافي في الفقهق)، 1403ص ــا اس ــش رض ، به كوش
  اصفهان: كتابخانه عمومى امام اميرالمؤمنين عليه السلام.

  .: دار احياء التراث العربي، بيروتتهذيب اللغةق)، 1421ن احمد (ازهرى، محمد ب
  ، تهران: موسسه عروج.قواعد فقهيهق)، 1401( بجنوردي، سيد محمد

 چاپ دوم.  ، تهران: اسلامي،فرهنگ ابجدى)، 1375( بستانى، فواد افرام

  دارالكتب الإسلامية. ، قم:غرر الحكم و درر الكلمق)، 1410( آمدي، عبدالواحدبن محمّد تميمي
  .، قم: مؤسسة آل البيت عليهم السلاموسائل الشيعةق)، 1409( حر عاملى، محمد بن حسن

، به كوشش گروه پژوهش مؤسسه امام إشارة السبق إلى معرفة الحقق)، 1414حلبى، على بن حسن (
  علميه قم. ، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزهصادق عليه السلام
، به كوشش سيد حسين إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعدق)، 1387حلّى، محمد بن حسن (

  ، قم: مؤسسه اسماعيليان.عبدالرحيم بروجردى پناه اشتهاردى،موسوى كرمانى، على
  قم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام.، قرب الإسنادق)، 1413حميري، عبداالله بن جعفر (
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، به كوشش سيد مهدي رجائي، قم: رسائل الشريف المرتضىق)، 1405سيد مرتضى، على بن حسين (
  دار القرآن الكريم.

  ، ترجمه وحيد محمودي، تهران: دستان.توسعه به مثابه آزادي)، 1381( سن، آمارتيا كومار
  هجرت.نشر ، قم: نهج البلاغةق)، 1414( شريف الرضي، محمد بن حسين

 ، نجف: مطبعة حيدرية.الاخبارجامعتا)، (بي بن محمدشعيري، محمد 

دوفصلنامه ، »اولويّت سنجي انفاق در قرآن و حديث«)، 1396( سادات سيدناري، طاهره شكراني، رضا؛
  ).20، سال دهم، شماره دوم(پياپيمطالعات قرآن و حديث

سماعيل ( سين،المحيط فى اللغةق)، 1414صاحب بن عباد، ا شش: آل يا سن ، به كو بيروت:  ،محمدح
  عالم الكتب. 

  ، بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات.الميزان في تفسير القرآنق)، 1390( طباطبايي، محمّد حسين
  ، تهران: ناصرخسرو.مجمع البيان في تفسير القرآن)، 1372( طبرسي، فضل بن حسن
  احياء التراث العربي.، بيروت: دار التبيان في تفسير القرآنتا)، (بي طوسي، محمّد بن حسن

شادق)، 1375طوســى، محمد بن حســن ( صاد الهادي إلى طريق الر ، تهران: انتشــارات كتابخانه الإقت
 ستون.جامع چهل

سن ( سى، محمد بن ح صار فيما اختلف من الأخبارق)، 1390طو ستب سوى الإ سن مو شش ح ، به كو
  .تهران: دار الكتب الإسلاميةخرسان، 

  .، قم: انتشارات دارالثقافةالأماليق)، 1414طوسى، محمد بن حسن (
شــبكه مضــامين عوامل ايجاد فقر در «)، ش1398( غياثي، هادي دوســت، محمدّ؛ نصــيري، اميد؛ عترت

سلامي از منظر آيات قرآن و احاديث اهل بيت سلام)(عليهمجامعه ا صلنامه مطالعات قرآن و ، »ال دوف
  .25، پياپيشماره اول، سال سيزدهم، حديث

سگري، محمّدمهدي؛ سين ع سي مفهوم فقر از منظر قرآن و روايات ائمه «)، ش1388( غفورزاده، ح برر
  .5پياپي، ، سال سوم ، شماره اولدوفصلنامه مطالعات قرآن و حديث، «السلام)(عليهماطهار

  .، قم: دار الشبستري للمطبوعاتالأصول الستة عشر)، 1363اي از علما (عده
  ، تهران: المطبعة العلمية.تفسير العياشيق)، 1380( عياشي، محمد بن مسعود

سليمان ( سراج الوهاجق)، 1413قطيفى، ابراهيم بن  سته به جامعه ال سلامى واب شارات ا ، قم: دفتر انت
  مدرسين حوزه علميه قم.

  ، قم: نشر هجرت.كتاب العينق)، 1409( فراهيدي، خليل بن احمد
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  ، قم: دارالكتابتفسير القمي، ق)1404( هيمقمى، على بن ابرا
 الاسلامية.، تهران: دارالكتبالكافي، )ق1407(كليني، محمدّبن يعقوب، 

  المطبعة العلمية. ، قم:الزهدق)، 1402كوفي اهوازي، حسين بن سعيد (
  .، قم: مؤسسة الإمام المهدي عليه السلامالمؤمنق)، 1404كوفي اهوازي، حسين بن سعيد (

  ، قم: دارالحديث.عيون الحكم و المواعظ)، 1376( واسطى، على بن محمد ليثى
سن ( صرق)، 1407محقق حلّى، جعفر بن ح شرح المخت شهداء عليه المعتبر في  سيد ال سه  س ، قم: مؤ

  السلام.
 ، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلاميالتحقيق في كلمات القرآن الكريم)، 1368( مصطفوى، حسن

  قم: مؤسسه اسماعيليان.، لوامع صاحبقرانيق)، 1414تقي (مجلسي، محمد 
 قم: كنگره شيخ مفيد. ،الأماليق)، 1413مفيد، محمد بن محمد (

  قم: كنگره شيخ مفيد. ،المقنعةق)، 1413مفيد، محمد بن محمد (
سلام ( شتم عليه ال سي، امام ه سوب به علي بن مو ضا عليه ق)، 1406من سوب إلى الإمام الر الفقه المن

 ، مشهد: مؤسسة آل البيت عليهم السلاملسلاما

  ، قم: الهادي.كتاب سليم بن قيس الهلاليق)، 1405( هلالى، سليم بن قيس
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